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در سده ى بيستم، نسلى از تاريخ نويسان در تاجيكستان تربيت شدند كه نام 
ظريف رجب اف در ميان آن ها مى درخشد. او اولين رئيس دانشگاه ملى اين 
كشور فارسى زبان بود و منصور بابا خان اف شاگرد او بوده است. ويژگى بارز 
و مشترك تقريباً همه ى اين تاريخ نويسان و شاگردان شان تأثيرپذيرى از 
جهان بينى روسى و انديشه هاى ماركسيستى در بررسى هاى تاريخى است. 
زيرا در تاريخ نگارى قوم تاجيك، روس ها پيشگام بودند و در اين زمينه، نام 
يوژكوف، شيشف، يوگنى كوزنتسوف شايان ذكر است. شيشف هم مقاله هايى 
درباره ى تاريخ قوم تاجيك نوشت هم سه جلد كتاب زير عنوان تاجيكان 
نگاشت و در هر جلد هدف خاصى را دنبال مى كرد: در يك جلد به معرفى 
قوم تاجيك پرداخت، در جلد ديگر به دين و مذهب اين قوم از اقوام ايرانى 
از نظر مردم شناسى پرداخت، و در جلد ديگر مسائل قوم نگارى را طرح و 
شرح كرد. اين سنّت هم چنان حفظ شد تا اين كه دانشمندانى چون بارتولد و 

اندره يف آثار ماندگارى به يادگار گذاشتند.   
راجع به تاجيكان خارج از كشور تا كنون دو كتاب نوشته شده كه يكي به قلم 
حسن باي شريف اف از خجند به عنوان «تاجيكان برون مرزي» و ديگري 
كتاب منصور باباخانوف با عنوان «تاريخ تاجيكان جهان» است. باباخان اف بر 
آن است چند پرسش را طرح و تحليل كند: ضرورت شناخت تاجيكان خارج 
از كشور چيست؟ عوامل اصلي مهاجرت تاجيكان به نقاط ديگر جهان چه 
بوده؟ به چه كشورهايي يا قسمت هايي از جهان مهاجرت كردند؟ آثار مثبت و 
منفي اين مهاجرت ها بر جامعه ي تاجيكستان چه بوده است؟ قلمرو جغرافيايي 

مهاجرت تاجيكان تا كجاست يا تا كجا خواهد بود؟ 
 در چاپ اول كتاب، كه به فارسي تاجيكي و به خط سيريليك است درباره ي 
تاجيكان 17 كشور بحث شده بود و درنسخه ي روسي آن قلمرو جغرافيايي 
موضوع كتاب گسترش يافته و درباره ي تاجيكان در 30 كشوربحث شده 
است. سال 2004 انتشارات ديواشتيج آن را به عنوان كتاب درسي به زبان 
روسي چاپ كرد و قرار است نسخه ي تاجيكي نيز مانند نسخه ى روسي به 
عنوان كتاب درسي اعلام شود و از نظر قلمرو جغرافيايي موضوع كتاب مورد 
تجديد نظر قرار گيرد. گفتنى است كتاب با خرانولوگى آغاز مى شود و آنگاه به 
جغرافياى تاجيكان خارج از كشور مى پردازد. پيش از همه به آسياى ميانه توجه 
دارد و اولين كشورى كه براى موضوع كتاب انتخاب شده، ازبكستان است. 
چون به نظر مؤلف، يكى اين كه مشتركات تاريخى و مذهبى فراوان ميان دو 
قوم تاجيك و ازبك وجود دارد؛ دوم اين كه تعداد تاجيكان در ازبكستان بيش 
از هر كشور ديگرى است؛ و سوم اين كه سمرقند و بخارا، ضميمه ى خاك 
ازبكستان شده است. جالب اين جاست كه مؤلف پس از كشورهاى آسياى 
ميانه به روسيه و شرق اروپا توجه دارد و تاجيكان ايران پس از اين كشورها 
شناسانده شده اند. به راستى چرا جغرافياى مهاجران تاجيك اينگونه طرح و 
ترسيم شده است؟ بخاطر اين كه او اولويت را به سرزمين هاى شوروى سابق 

داده و ايران در قلمرو شوروى نبود. 
دانشمنداني چون يعقوب اف و عثمان اف نيز به سهم خود كتاب هاي ارزشمندي 
نوشته اند؛ اما قلمرو  كار آنان از نظر زماني و مكاني با كار باباخان اف فرق دارد.  
روزنامه نگار پُركار، حسين مقصود اف، نيز در اين زمينه پژوهش هايي به عمل 
آورد. او به هر كشوري كه مي رفت، درباره ي تاجيكان چيزي گرد مي آورد. بابا 
خان اف در كتاب خود بارها به نوشته هايش ارجاع داده و به عنوان سند معتبر 

■ تاريخ تاجيكان جهان
■ منصور باباخانوف

■ دوشنبه، دواشتيچ، 2004 (به زبان روسى)

 مرتضى رزم آرا1
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از آن ها استفاده كرده است. روزنامه نگاران معروف حليمه خوش قدمُوا و طلبْ 
شاهِ خالق راجع به سرنوشت تاجيكان روسيه كتاب هايى نوشتند. خوش بختانه 
روزبه روز بر تعداد اين نوع پژوهش ها افزوده مي شود. امروزه متخصصان 
ادبيات و روزنامه نگاراني چون دادجان رجبي، سليم ايوب زاد، منصور سروش، 
محمدرحيم سَيدَر، محمد اگِِمزاد نيز به اين موضوع روي آورده اند. افزون بر 
اين ها، چند سال پيش، به همت جمعي از روشن فكران تاجيك، فيلم مستند 
تاجيكان دنيا روي صحنه آمد و برخي آن را بهترين معرفي تاجيكان خارج از 
كشور در قرن 20 دانسته اند كه استاد منصور بابا خان اف نيز به عنوان مشاور 

در تهيه ي فيلم نامه ى آن حضور داشت.
منصور باباخان اف مورخ، استاد تاريخ، رئيس مركز علمى ـ تحقيقاتى تاجيكان 
جهان و عضو انجمن تاجيكان و فارسي زبانان جهان يعني «پيوند»، به غير 
از تدريس تاريخ تاجيكان جهان، به تدريس درس تاريخ تاجيكان روسيه 
(نيمه ى دوم قرن 16 تا ابتداي قرن 21) نيز مشغول است و در همايش 
بين المللي كه در بهار 2006 در دانشگاه روسي در تاجيكستان برگزار شد، 
در موضوع نقش تاجيكان در روند اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي روسيه در 
قرن هاي 17 تا 19 سخنراني كرد. اين موضوعي است كه تحقيق آن را تا 
سال 2010 به عنوان طرح پژوهشي دنبال خواهد كرد. پيش از اين، در شهر 
تابولسك در استان تومَن درباره ى مهاجران تاجيك در سيبير و تاجيكان سيبير 
در منابع علمي سخنراني كرده بود. به نظر او، هنوز تاتارهاي سيبير خود را به 
اجداد بخاراييان منسوب مي كنند و اين البته بي سبب نيست. اقامت تاجيكان 
در روسيه، به سده ى 16م برمى گردد و آن ها نخست، سيبير را بنا به دلايلى 
محل اقامتِ خود انتخاب كردند. سيبير در زمان آلتين اوردا كه ساكنانش 
اساساً ترك زبان بودند زمينه هاي پذيرش و گسترش اسلام را داشت. در آغاز 
سده ي 16 م نوه ي عبدالخيرخان، محمد شيباني بعد از آن كه به سلطنت در 
آسياي مركزي تكيه زد، كوشيد قلمرو خود را در سيبير گسترش دهد و اسلام 
را در سيبير غربي گسترش داد. ايبايوا در تابولسك يكي از بزرگ ترين مناطق 
زندگي بخارايي ها بود و در سده هاي ميانه، بزرگ ترين مدرسه و كتابخانه ي 
سيبير در همين شهر واقع بود. در اين كتابخانه دست نويس هاي گرانبهايي 
وجود داشت كه از بخارا آورده بودند. در كار مدرسه، دانشمندان بخارايي نقشى 
مهم ايفا مي كردند. آرامگاه شيخ خان بخارايي در سيبير آستانه نام گرفت، 
هم چنين مكان مقدس و مورد احترام اهالي و مكه ي مسلمانان آن جا شد. 
طبق نوشته هاي محققان روس، مانند بيليچ و ياركوف، از آنجا كه فاصله ي 
مَكّه ي مُكرّمه تا سيبير خيلي دور بود، در گذشته اگر كسي هفت بار مرقد 
حكيم عطا در قبرستان آول بشيرا را زيارت مي كرد، آن را با اداي مراسم حج 
برابر مي دانستند. اين نيز گفتنى است كه انگيزه ي ديگر بابا خان اف آشنايي 
با نخبگان تاجيك در خارج از تاجيكستان است. مثلاً در دانشگاهي در سيبير 
با يك پروفسور تاجيك آشنا شد كه مقاله هاي او در مجله هاي بين المللي به 
زبان هاي انگليسي، روسي، لهستاني، مجاري، استوني، يوناني، ژاپني، آلماني 

در رشته ي فيزيك چاپ شده اند.
 در رسانه هاي تاجيكستان بارها با باباخان اف درباره ي تاريخ تاجيكان خارج از 
كشور مصاحبه كرده اند از جمله شادي شاكرزاده طي يك گفت وگوي مفصل 
و خواندني با عنوان «انجمن آرا: تاجيك همه جا و تاجيكستان يكتا [يك جا]

ست» در مجله ي معارف (ش 1، 2006 ، وابسته به وزارت علوم تاجيكستان) 

به سرگذشتِ تاجيكان در كشورهاى ديگر، ضرورت شناخت آن ها و نقد و 
نظرى بر انجمن تاجيكان و فارسى زبانان پرداخته است. به نظر باباخان اف، 
بين تاريخ خلق(= قوم) تاجيك و تاريخ تاجيكان جهان فرق بسيار است. 
تاريخ خلق تاجيك يعني تاريخ مردم تاجيكستاني كه امروزه آن را به عنوان 
يك كشور در آسياي ميانه مي شناسيم و تاريخ تاجيكان جهان سرگذشت و 
سرنوشت تاجيكاني است كه در خارج از تاجيكستان امروزي زندگي مي كنند. 
به نظر اين تاريخ نويس، هرچند همه نمي توانند اين تعريف را بپذيرند؛ اما به 
هر حال هر حرف و سخن تازه براي پذيرش همگانى نياز به زمان دارد و 
تاريخ تاجيكان جهان با اين تعريفي كه او ارائه داده است، عنوان يك واحد 
درسي در دانشگاه شده و شخصاً كتاب درسي به همين عنوان تأليف كرده 

است. اما برخي با طرح تاريخ تاجيكان جهان موافق نيستند.  
او به نقل از ديگران، دليل مخالفت برخي با درس تاريخ تاجيكان جهان را 
يكي اين مي داند كه چنين درسي در كشور هاي ديگر وجود ندارد مثلاً در 
ايران درسي به عنوان تاريخ ايرانيان خارج از كشور وجود ندارد. به نظر او 
ما نبايد بنشينيم و ببينيم كه در كجا چه درسي وجود دارد و ملاك و معيار 
كار هاي ما چيزي باشد كه عيناً در جاي ديگر هست؛ ما بايد به دنبال نياز هاي 
خود باشيم و ببينيم كه در كجا زندگي مي كنيم چه شرايطي داريم. به نظر 
او، نياز ها و شرايط جامعه ي تاجيكستان بود كه انگيزه ي اصلي براي اين كار 
شد. در جلسه ها و بحث هاي علمي دانشجويان و همكاران دانشگاهي و غير 
آن، از اين موضوع استقبال كردند و نتيجه اين شد كه كتاب تاريخ تاجيكان 
جهان نوشته و به عنوان كتاب درسي دانشگاهي تصويب شد. او اين همه 
را به بركت استقلال تاجيكستان مي داند و معتقد است تا پيش از استقلال، 
يعني در زمان شوروي، از نظر علمي و عيني پرداختن به اين مسائل يعني 
وضع فرهنگي، سياسي تاجيكان، ازبك ها يا افغان ها و غيره ممكن نبود و 
آن را دخالت در امور كشور مي دانستند. رهبران آن وقت، به بهانه ى تيره 
نشدن روابط با دولت هاي ديگر، به سود و صلاح تاجيكاني كه در بيرون از 
تاجيكستان زندگي مي كردند، اهميت نمي دادند. بيشتر علما و ادباي تاجيك 
و ملت هاي ديگر نيز خواه و ناخواه پيرو اين سياست شده بودند؛ كه نهايتاً 
در برخي تاجيكان خارج از كشور منجر به سست شدن و كم رنگ شدن 
جايگاه زبان و فرهنگ آن ها شد و سرانجام كم شدن تعداد جمعيت آن ها را 
به دنبال داشت. تاجيكان امروز در نقاط مختلف جهان آسيا، آفريقا، اروپا و 
امريكا به سر مي برند بيشتر آن ها در وطن تاريخي خود ماوراءالنهر و خراسان، 
يعني آسياي مركزي در تاجيكستان، ازبكستان، قرقيزستان، تركمنستان و 
قزاقستان زندگي مي كنند. افزون بر اين، شمار بسياري در افغانستان و ايران 
و شبه قاره ى هند سكونت دارند. در سال هاي اخير، عده اى نيز به آفريقا و 
اروپا و آمريكا مهاجرت كرده اند. تعداد تاجيكان خارج از كشور در مقايسه 
با تاجيكان داخل كشور تقريباً بيش از هفت برابر است؛ ولي متأسفانه تاريخ 
آن ها تاكنون در جايي بررسي دقيق نشده است. بعد از فروپاشي شوروي، 
با توجه به تحولات به وجود آمده، به علت مسائل سياسي و نوع مناسبات 
ميان كشورها، شناختِ تاجيك ها بسيار مشكل شده و در اين شرايط سخت، 
تحقيق درباره ي تاريخ تاجيكان جهان و مسائل مختلف آن، گاه در هاله اي 

از ابهام مي ماند. 
باباخان اف اين پرسش را مطرح مي كند كه آيا در چين تاجيك ها زندگي 
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نمي كنند؟  و با اين پرسش مي خواهد بگويد كه متأسفانه در مهم ترين 
كتاب ها درباره ي تاجيك ها، حتي در كتاب پنج جلدي تاريخ خلق تاجيك، 
به تاجيك هاي چين اشاره اي نشده است. در اين كتاب ها، درباره ي تاجيكان 
آمريكا و عموماً خارج از كشور كه چندبرابر جمعيت فعلي تاجيكستان است، 
اطلاعاتي داده نمي شود. به نظر او، واقعيت اين است كه ما كتاب جامع 
تاريخ خلق تاجيك نداريم. حتي بزرگ ترين و معتبر ترين كتاب موجود يعني 
«تاجيكان» نوشته ي باباجان غفوروف از كاستي ها به دور نيست؛ در زمان او 
ميسر نبود كه همه ي اطلاعات لازم را گردآوري كند. زمان آن رسيده كه 
ما تاجيك ها به اين كار همت گماريم. كتاب او به عنوان يك كتاب مرجع، 
پيش از همه تاريخ غم انگيز تاجيكان را در حدود تاجيكستان امروزي و آسياي 
ميانه شامل مي شود و بقيه ي كتاب ها و نوشته ها كه به تاريخ خلق تاجيك 
مي پردازند، از نظر جغرافيايي پا را فرا تر از باباجان غفوروف نگذاشته اند. شايسته 
است مسائل مربوط به افغانستان و هندوستان كه به تاريخ تاجيك ها ارتباط 
دارند، كاملاً بررسي شوند. بابا خان اف پس از اين مطلب، عنوان مي كند كه 
براي شناخت همه جانبه ي  تاريخ خلق تاجيك، مراكز پژوهشي بسياري در 
تاجيكستان وجود دارند؛ اما اين مراكز به بررسي تاريخ تاجيكان تاجيكستان 
و يا حداكثر تاجيكان آسياي مركزي و افغانستان مي پردازند. يعني به تاريخ 6 
ميليون تاجيك در تاجيكستان مي پردازند؛ اما براي شناخت تاجيكان خارج از 
كشور كه چندبرابر جمعيت تاجيكستان است، هيچ مركزعلمي يا دانشگاهي 

وجود ندارد. از اين رو طي نامه اي به وزير علوم تاجيكستان پيشنهاد كرد:
1ـ تأسيس گروه آموزشي تاريخ تاجيكان جهان يا دفتر پژوهشي ـ آموزشي 

در دانشگاه؛  
2ـ تصويب درس تاريخ تاجيكان جهان به عنوان واحد درسي در مدارس و 

دانشگاه ها؛
3ـ تأسيس مركز علمي ـ پژوهشي براي بررسي همه جانبه ي مسائل تاريخي 

اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي تاجيكان جهان.  
گفتنى است اين مركز در تاريخ 31 ماه مى 2006 در دانشگاه ملى تاجيكستان 
تأسيس شد و عنوان اين مركز به دو زبان انگليسى و فارسى( خط فارسى و 

سيريليك) بر سر در آن به چشم مى خورد. 
او تاجيك ها را به عنوان يكي از اقوام ايراني معرفي مي كند، وطن اصلي و 
تاريخي تاجيكان را خراسان بزرگ و زبان آن ها را زبان فارسي مي داند و 

معتقد است كه اين سرزمين از قديم منطقه ي تمدن ساز بود. 
نكته ي ديگري كه در اين كتاب مورد بحث قرار گرفته است، عوامل 
اصلي مهاجرت تاجيكان به نقاط ديگر جهان است.  آيا اين مهاجرت ها 
اين  باباخان اف،  نظر  به  زيان شان؟  به  يا  بوده  تاجيك  قوم  نفع  به 
مهاجرت ها براي مهاجران تاجيك آثار مثبت و منفي دارد: اكثرجوانان 
تاجيك براي كار به روسيه مي روند و در آن جا با دختران روس، تاتار 
از دختران تاجيك بي شوهر  ازدواج مي كنند؛ متأسفانه عده اي  و غيره 
از ميان روس و ملت هاي ديگر  بيشتر جوانان زن دوم  يا  و  مي مانند 
اختيار مي كنند. نتيجه اين مي شود كه اختلاط فرهنگي به وجود مي آيد 
حضور  تقدير،  هر  به  داشت.  خواهد  دنبال  به  اجتماعي  آسيب هاي  و 
تاجيكان را در كشورهاى ديگر نبايد ناديده گرفت. به نظر او، هرچه از 
هم وطنان خارج از كشور بيشتر فاصله بگيريم، بيشتر زيان مى بينيم. 

شناخت  كار،  اين  و ضرورت  برد  بهره  آن ها  توانايى  و  تجربه  از  بايد 
درست آن هاست.    

مطلب ديگري كه او در اين كتاب به آن مي پردازد، تأثير دين اسلام در 
آميزش قومي است. به نظر منصور بابا خان اف از نظر تاريخي، دين اسلام 
در تاريخ تمدن بشرى، خصوصاً اقوام ايراني تبار نقش بسيار مثبت و سازنده 
داشته و در آميزش تاجيكان با اقوام ديگر مؤثر بوده است. اما نبايد از نظر 
دور داشت كه برخى تأثيرگذارى دين را منفى ارزيابى مى كنند. او يكي از 
عوامل آميزش تاجيكان با اقوام غيرتاجيك را، قبول دين اسلام از طرف 
مغول ها مي داند و عنوان مى كند تا زماني كه مغول ها دين اسلام را قبول 
نكرده بودند، ازدواج تاجيك با مغول ممنوع بود؛ اما اسلام سبب شد كه از 
رهگذر مسلمان شدن، تاجيكان با اقوام ديگر، به خصوص با ترك زبان ها 
بيشتر آميخته گردند و نفوذ ترك ها را به واسطه ى دين اسلام طرح و تحليل 
مى كند. او نمى گويد كه اسلام سبب شد پاى ترك ها به اين سرزمين كشيده 
شود؛ بلكه معتقد است پيش از ورود اسلام به آسياى ميانه، نفوذ تركى وجود 
داشت اما اسلام مزيد بر علت شد و مسأله ى دين درواقع به نفع ترك ها در 
آسياى ميانه رقم خورد؛ زيرا به نفوذ بيشتر ترك ها دامن زد.  به نظر او، در 
بين ما تاجيك ها عِرقِ ملىّ به اندازه ى عرق مذهبى قوى نيست و عناصر 
ملى در مقايسه با عناصر دينى و مذهبى كم رنگ است. وقتي پاي روس ها 
به آسياي ميانه و سرزمين هاي فارسي زبان در اين بخش از قلمرو زبان 
فارسي كشيده شد، آنان براي برقراري ارتباط با تاجيك ها هم، از مترجمان 
ترك بهره مي گرفتند و به فارسى تاجيكى اعتنايى نمى شد. حتا قاضي ارشد 
سمرقند كه تاجيك بود، به ژنرال روس نه به زبان تاجيكي، بلكه به زبان 
تركي نامه مي نوشت تا براي او قابل فهم تر باشد و اين همه نشان از نفوذ 

تركي در قوم تاجيك دارد.  
با توجه به اين مطالب و هدف ها بود كه مؤلف كتاب را به بررسي تاجيكان 
30 كشور گسترش داد و يكي از اين كشورها ايران امروز است. نقاط قوت و 
ضعف پژوهش هاي مربوط به تاجيكان ايران را طرح و شرح كرده و آرزوي 

استفاده از منابع بيشتر در ايران را دارد. 
به نظر مى رسد در اين كتاب، بيشتر به اثرات و پيامدهاى مهاجرت تاجيكان 
پرداخته شده تا زمينه ها و سبب هاى آن. شايد به همين دليل، مؤلف در 
بررسى تاريخى خود، به تاريخى انديشيدن آن گونه كه در رهيافت روبينز 
(Robin) در بررسى تاريخ زبان شناسى پرداخته، چندان توجه نكرده است. 
افزون بر اين، شايسته است ساختار كتاب به كتاب درسى مانند شود؛ و 
پايگاه هاى اينترنتى به مناسبت معرفى شود. به رغم اين نكته ها، نبايد اهميتِ 
كار او را دست كم گرفت؛ خصوصاً راهى را كه او با پشتكار فوق العاده و 
تحسين برانگيز دنبال مى كند، نياز به سپاس و منّت دارى است و در اختيار 

گذاشتن مواد بيشتر بهترين سپاس از او. 

پى نوشت:

1  . مرتضي رزم آرا متخصص «زبان شناسي و ارتباطات بين فرهنگي» است كه درباره ي 
فرهنگ و تمدن ايراني در شبه قاره هند و آسياي مركزي تحقيق مي كند. «تاريخ نگاري در 

شبه قاره» كه در جلد 14 دايره المعارف بزرگ اسلامي چاپ شده، نوشته ي اوست.
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